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بهداشت و درمان ایرانی با دیپلماسی امیرکبیر
میرزاتقی خان چرا و چگونه از فعالیت گروه های پزشکی خارجی در ایران دوره قاجار جلوگیری می کرد؟ 

چند خط تاریخ

مکان های تاریخی 

گدایی به دنبال شاه؛ نمایی از انگلیس واقعی
قاب تاریخ امروز را به یک تصویر قدیمی و مربوط به 
حدود سال 1912 در انگلیس اختصاص داده ایم. 
مرد رو به تصویر که در کالسکه نشسته، جورج پنجم، 
پادشاه انگلیس بین سال های 1910 تا 1936 
است؛ در واقع او در دوران جنگ جهانی اول، ساکن 
کاخ باکینگهام بود؛ دورانی که برخی از آن به عنوان 
اوج قدرت امپراتوری بریتانیا یاد می کنند. انگلیسی ها 
در جنگ پیروز شدند و نفوذ استعماری آن ها در سراسر 
دنیا گسترش یافت. به زعم مقامات لندن، کشور در 
اوج اقتدار سیاسی، نظامی و اقتصادی بود. بازارهای 
آسیا و آفریقا، محل عرضه اجناس بنجل انگلیسی شد 

و سود سرشاری را به جیب سرمایه داران این کشور 
روانه کرد. با این حال، تصویری که در قاب تاریخ امروز 
می بینید، چهره واقعی آن همه پیشرفت اقتصادی 
در دنیایی است که لیبرال سرمایه داری برای مردم 
تحت سلطه خود تصویر می کند. مــردی گدا برای 
دریافت سکه ای در پی کالسکه شاه می دود و جورج، 
ابداً توجهی به وی ندارد. از زمان برداشتن این عکس، 
تقریباً 110 سال گذشته است؛ اما در وضعیت طبقات 
فرودست جامعه غرب، چه در اروپا و چه در آمریکا، 
اثــری از تبلور وعــده هــای نظام سرمایه داری برای 

افزایش رفاه نیست.

تاریخ جهان 

آغاز استعمار چین با ابزار مواد مخدر

 چشم بادامی ها چگونه 
تن به کاپیتولاسیون دادند؟

پیش از آن که چین برای مدت حدود یک قرن، زیر 
سلطه استعماری دولت های مختلف قرار گیرد، 
انگلیسی ها و آمریکایی ها با واردات گسترده 
تریاک به این کشور پرجمعیت و درگیرکردن 
بخش مهمی از نیروی مولد آن با مواد افیونی، 
استعمار این کشور بــزرگ را آغــاز کرده بودند. 
مواد  نکبت  که  فهمیدند  دیــر  خیلی  چینی ها 
مخدر، چه بر سر آن ها می آورد. اقدام دیرهنگام 
امپراتور »یونگ ژنگ« در فرستادن »لی زن شو«، 
مأمور پاکدست خود به شهر کانتون، مرکز توزیع 
مواد مخدر و به آتش کشیدن محموله های افیون، 
نتوانست مانع از تسلط غربی ها بر چین شود. 
جنگ نخست تریاک در ســال 1840 با ورود 
ناوگان انگلیس به رودخانه یانگ تسه و شکست 
سخت چینی ها تمام شد و به این ترتیب، آن ها 
شدند؛  استعماری  تعهدات  پذیرش  به  ناچار 
هنگ کنگ به بریتانیا واگـــذار شــد. پنج بندر 
چینی که انگلیسی ها در آن حق اقامت و تجارت 
داشتند، به مدت صدسال، بارانداز ورود تریاک به 
خاک چین شد، آن هم بدون محدودیت. از همه 
مهم تر، گرفتن امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع 
انگلیس بود؛  شهروندان بریتانیا که در چین به 
ارتکاب جرم می پرداختند، باید در دادگاه های 
ــزون بر این،  انگلیسی محاکمه می شدند و اف
عوارض واردات و صادرات به دلخواه انگلیسی ها 
ــرارداد  تعیین می شد. چند ســال بعد از ایــن ق
ننگین، چینی ها ناچار شدند چنین امتیازاتی را 
به آمریکایی ها، روس ها و فرانسوی ها هم بدهند؛ 
به این ترتیب، نکبت جنگ تریاک برای 100 

سال دامن چشم بادامی ها را گرفت. 

جواد نوائیان رودســری – یکی از 
ــای نفوذ دولت های  مهم ترین راه ه
ــاری در کـــشـــورهـــای  ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
استعمارزده، سوءاستفاده از نیازهای 
درمانی مردم این کشورهاست. طی 
چندسده اخیر، بسیاری از گروه های 
میسیونر مسیحی که کار اصلی آن ها، 
تبلیغ مسیحیت در جوامع اسلامی 
بــود، با استفاده از ظرفیت درمانی 
و ایجاد مریض خانه و بیمارستان، 
میان  در  فرهنگی  نــفــوذ  در  سعی 
مردم ایران داشتند. ظاهر مهربان و 
انسان دوستانه ای که این گروه ها به 
خود می گرفتند، در کنار بی تدبیری 
و فقدان حس مسئولیت در رجال 
سیاسی ایران عصر قاجار، شرایط را 
برای تکاپوهای بیشتر استعمارگران 

در عرصه فرهنگ فراهم کرد.

یک نمونه قابل اعتنا	 
به عنوان نمونه، در شهر مشهد، طی 
دهه 1270 تا 1290 خورشیدی، 
مریض خانه هایی توسط روس هــا، 
انگلیسی ها و سپس آمریکایی ها  در 
ایــن شهر ساخته شد که متصدیان 
آن ها، عموماً کشیش هایی بودند که 
مأموریت های تبلیغی داشتند. شاید 
یکی از دلایلی که برخی از متدینان 
مشهد، بــه فکر ایــجــاد مریض خانه 
مدرن و رسیدگی به امور مردم در این 
عرصه افتادند، تکاپوهای گسترده 
گروه های تبشیری و تبلیغی اروپایی 
بود. در این زمینه، ذکر یک گزارش 
مفید به نظر می رسد؛ طبق گزارش 
دکتر یوسف متولی حقیقی در جلد 
نخست کتاب »تاریخ معاصر مشهد«، 
در دهه 1270 خورشیدی و در پی 
زلزله وحشتناک قوچان، تمام شهر 
ویران شد؛ حاکم خراسان که ظاهراً 
ــن خطه رفته  بـــرای سرکشی بــه ای
بــود، از منازل سالم  مانده، مالیات 
گرفت و بـــدون رسیدگی بــه وضع 
زلزله زدگان به مشهد بازگشت! اما 
روس هــا با استقرار کمپ درمانی 
پزشکی  خدمات  شهر،  نزدیک  در 
رایگان به مردم ارائه می دادند و با این 

روش، بر نفوذ خود می افزودند. جالب 
این جاست که کمتر رجل سیاسی 
ایران در این دوره، نسبت به اقداماتی 
از این قبیل، احساس خطر می کرد. با 
این حال، میرزاتقی خان امیرکبیر، با 
توجه به نگاه تیزبین و تجارب سیاسی 
ــت، به  و اجتماعی فــراوانــی که داش
این روش مزورانه برای نفوذ پی برد و 

درصدد جلوگیری از آن برآمد.

سیاست بهداشت و درمان ایرانی	 
ــاز تصدی  ــان آغـ امــیــر از هــمــان زمـ
صدارت، فعالیت گروه های درمانی 
خارجی را در کشور محدود کرد. او 
معتقد بود که ایران باید نظام درمانی 
و الگوهای تأییدشده خودش را داشته 
باشد. پیشتر در همین صفحه، درباره 
تعیین مــقــررات قرنطینه توسط او 
گزارشی را ارائه کردیم. میرزاتقی خان 
به خوبی دریافته بود که فعالیت های 
درمانی بیگانگان، محملی برای نفوذ 
در طبقات مختلف جامعه ایران است. 
پیش از آن، تردیدهای جدی رجال 
وطن خواه درباره نقش دکتر کورمیک 
انگلیسی در قتل احتمالی عباس میرزا 
نایب السلطنه، امیر را درباره اقدامات 
ایــن پزشکان نفوذی دچــار نگرانی 
کــرده بــود. به همین دلیل، با وجود 
همه محدودیت ها، رشته پزشکی را به 
عنوان یکی از اصلی ترین گرایش های 
تحصیلی دارالفنون تعیین کــرد تا 
بتواند با پرورش پزشکان ایرانی آشنا 
به علوم جدید، کشور را از زیر بار چنین 
وابستگی هایی آزاد کند. ایــن یک 
ــرای حفظ استقلال  اقـــدام جــدی ب
نهادهای درمانی جامعه ایــران بود. 
با این حال، وجه دیگر این رویکرد را 
باید در تقابل جدی میرزاتقی خان 
ــه به  ــا مــیــســیــون هــای مــذهــبــی ک ب
ظاهر، برای فعالیت های درمانی در 
ــران جــولان مــی دادنــد، دیــد. او به  ای
لطایف الحیل و با توجه به وضعیت 
متزلزل ایـــران در آن دوره، سنگ 
پیش پای این گروه ها می انداخت و 
می کوشید گروه های درمانی ایرانی 

را جایگزین آن ها کند.

دست رد به سینه روس ها	 
در یکی از این اقدامات که اسناد آن 
در تاریخ ایران ثبت و ضبط شده است، 
یک  ایــجــاد  از  مانع  میرزاتقی خان 
مــریــض خــانــه مـــدرن در اســتــرآبــاد 
)گرگان امــروزی( شد؛ درحالی که 
ــن منطقه بــه چنین مــرکــزی نیاز  ای
داشــت. ظاهراً محمدشاه قاجار در 
واپسین ماه های عمر خود، در سال 
1264 هـ.ق )1226 خورشیدی(، 
طــی یــک مصالحه یــا گــفــت وگــو، به 
روس ها اجازه داده بود که در استرآباد 
مریض خانه ای مدرن برای ملوانان 
خودشان بنا کنند. این مرکز، البته 
به مردم محلی و ایرانیان نیازمند نیز، 
خدمات ارائــه می کرد. با درگذشت 
محمدشاه و افتادن امور به دست امیر، 
او در صدد برآمد که مانع از این اقدام 
شــود. باید توجه داشــت که ممانعت 
ــان،  ــن زم از خــواســت روس هـــا در ای
چندان ساده و ممکن نبود؛ آن ها بر 
اساس عهدنامه ترکمانچای، حامی 
سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه 
بودند و حتی خــود را بــرای دخالت 
در امور کشور، کاملًا محق و دارای 

صلاحیت می دانستند و می توانستند 
ــدرت نظامی شان به  هر زمــان، از ق
ضرر ایران استفاده کنند. از طرفی، 
عُمّال آن ها و همین طور انگلیسی ها، 
در همه جا نفوذ داشتند و کار تقابل 
»دالگورکی«  می کردند.  سخت  را 
ــه، در گــفــت وگــویــی با  ــی سفیر روس
امیرکبیر، مجوز احداث مریض خانه 
و فعالیت های درمانی را در استرآباد، 
مدعی  و  می دانست  قانونی  کاملًا 
ــود کــه »کــلام پادشاهی را جمیع  ب
خلایق مقدس می شمارند و نقض آن 
را جایز نمی دانند.« کارل نسلرود، 
وزیرخارجه روسیه تزاری نیز، اظهار 
کرده بود: »منشور سلطنت در بنای 
ــادر گــردیــده و تعهد  بیمارستان ص
ناشی از آن، اعتبار عهدنامه را دارد.« 
ظاهراً حاجی میرزا آقاسی، صدراعظم 
محمدشاه نیز، قول هایی شفاهی در 
این زمینه به روس ها داده  و این رویه، 
آن ها را برای فعالیت در این زمینه، 
گستاخ تر کرده بود. اما مسئله ای که 
در این جا شانس رد ادعــای روس ها 
را به امیر داد، فقدان مکتوب یا سند 

قابل ارائه بود.

ــرده یک 	  رمز گشایی از پشت پ
اقدام عام المنفعه

امیر در پاسخ به ادعاهای روس ها 
نوشت: »نه فرمانی از جانب پادشاه 
صــادر گردیده و نه موافقت کتبی 
رسمی بین دو دولــت انجام گرفته 
و اگــر فرمان یا نوشته ای در دست 
دارنــد، ارائه دهند. دیگر این که هر 
موافقتی شده باشد، زبانی بوده، 
نه کتبی و آن دستخط شــاه حکم 
عهدنامه دو دولــت را نـــدارد، بلکه 
امری بوده از جانب دولت به حاکم 
یکی از ولایات و دولت اختیار دارد 
که ناسخ آن را صــادر کند.« به این 
ترتیب، روس ها در موقعیت انفعال 
قرار گرفتند. در این زمان تعدادی از 
مشاوران امیر، درباره عواقب اقدام 
وی علیه برنامه درمــانــی روس هــا 
ــد، اما او،  در استرآباد هشدار دادن
با زیرکی خاص و باریک بینی ویژه 
خودش گفت: »هرگاه این دستخط 
را تسجیل کنم ]و به روس ها اجازه 
فعالیت های درمانی و پزشکی در 
استرآباد بــدهــم،[ مــقــدرات ایالت 
ــا  ــت روس هـ اســـتـــرآبـــاد را بـــه دسـ
ــرا همین که عمارتی  ســپــرده ام. زی
برپا گردید و تحویل روس ها شد، آن 
را مبدل به قلعه ]و فعالیت پزشکی 
را به عملیات نظامی تبدیل[ خواهند 
نمود. رفته رفته سالدات روسی را 
آن جا می آورند. گرچه با تسجیل آن 
معصوم خواهم بود)یعنی گناهی از 
این بابت متوجه من نیست( اما من 
به این کار گردن نمی گذارم ... اگر 
دولت تسلیم گردد ... دیگر امیدی 
به اجرای نقشه ترقی و احیای ایران 
نمی توان داشــت و بــه نــابــودی آن 
خواهد انجامید.« به این ترتیب، تا 
زمانی که میرزاتقی خان در مصدر 
ــرار داشـــت، ســوءاســتــفــاده  ــور قـ امـ
هیئت های پزشکی اروپــایــی را از 
شرایط ایران محدود کرد و اجازه نداد 
استقلال ساختار پزشکی و درمانی 
کشور زیر سوال برود و اطبای حاذق 
توانمندی های  به  نسبت  داخلی 

خود، تردید کنند.

 هنر، آمیخته با زندگی
 ایرانی است

ــادی  ــد و تــنــوع زی ــار، از رش ــاج هنر در عصر ق
برخوردار شد و به رغم این که برخی از هنرهای 
رایــج در دوران قبل از رونــق افتاد، بسیاری از 
کارهای هنری، با قــوت بیشتری به کــار خود 
ــه داد. نگاهی بــه اشــیــای برجامانده از  ادامـ
ایرانیان،  که  می دهد  نشان  گذشته  دوســده 
ــوازم زندگی،  حتی در جزئی ترین چیزها و ل
نقش هنر را جدی می گرفتند. مثلًا روی کارد 
آشپزخانه، دیگ و کاسه و دیگر لوازم، نقش های 
جــذاب و خیره کننده حک می کردند. یکی از 
هنرهایی که ایرانیان برای تزیین کردن وسایل 
خــود از آن بهره مــی بــردنــد، خــاتــم کــاری بــود. 
هانری دالمانی، جهانگرد فرانسوی که بیش 
از صدسال قبل سری به ایران زده است، در این 
باره می نویسد: »اثاث البیت)لوازم خانه( خاتم 
بسیار جالب توجهی از ایران به اروپا وارد شده که 
متعلق به قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم است. 
این اشیا شباهت زیــادی به کار های ایتالیایی 
دارند. مرکز عمده این صنعت در شیراز است و 
چندی است که در اصفهان هم ساختن خاتم 
معمول شده است، این نوع موزائیک از این نظر 
ممتاز است که در آن قطعات کوچک عاج به کار 
رفته و نقشه آن هم مانند نقشه  های قالی و قالیچه 
است. در خاتم کاری بیشتر گل  های کوچک و 
ستاره  های درخشان که از مواد مختلف ترکیب 
یافته اند، دیده می شود؛ یعنی قطعات کوچک 
منظمی  از نی و مس و قلع و چوب و عاج، بریده و 
آن ها را در روی سطحی که قبلًا سریش زده اند، 
به ترتیب می چسبانند. خاتم کاری بیشتر در 
روی رحل و صندوقچه  های کوچک و جعبه  های 
ــش صــورت می گیرد و نیز ممکن اســت به  آرای
موجب سفارش، اشیای بزرگ تری را از قبیل 
میز و صندلی و غیره خاتم کاری کنند. به راستی 
که هنر، در زندگی ایرانیان جاری و با آن آمیخته 

شده است.«
هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان 
تا بختیاری، ترجمه محمدعلی فره وشی ، 
تهران، امیرکبیر، 1335، ص 374

 غار »پبده«؛ تونل ماقبل
 تاریخ ایران

71 ســال قبل، هنگامی که رومــن گیرشمن، 
باستان شناس فرانسوی اوکراینی تبار، در منطقه 
لالی خوزستان مشغول بررسی آثار تاریخی بود، 
سر از غاری درآورد که در زبان محلی، »پبده« 
نامیده می شد. او در این غار عجیب، قدیمی ترین 
بقایای انسانی در فلات ایران را یافت؛ بقایایی از 
زیستگاه بشر، مربوط به 15 هزار سال قبل. غار 
آهکی پبده، جایی در مرز دو استان چهارمحال 
و بختیاری و خوزستان قرار دارد؛ در دل کوهی 
به نام »انبار سفید«. مکانی دنج که انسان های 
اولــیــه،آن را بــرای زیست مناسب دیدند و بعد 
از آن هــا هم، احفادشان به نظر اجــداد احترام 
گذاشتند و در دل غار ماندند. مکانی امن که شاید 
برای کسانی که عادت به چنین جاهایی ندارند، 
خوف انگیز باشد؛ با جانوران عجیب و حشرات 
خاصی که احتمالًا در نقاط دیگر یافت نمی شوند. 
هنوز هم اگر افــراد کنجکاو سری به داخل غار 
بزنند و به جست وجو بپردازند، ناامید نمی شوند 
و می توانند با قطعه ای از اشیای باستانی، از دل 
غار بیرون بیایند؛ کما این که سارقان عتیقه دایم 
در داخل غار مشغول بازیگوشی هستند! برخی 
معتقدند که تقریباً از دوره سومری ها در هزاره 
هفتم پیش از میلاد به این سو، ساکنان فلات 
ایران غار پبده را می شناختند و در مواقع ضروری، 
به عنوان جان پناه استفاده می کردند.  از آن 
حجاری های نه چندان هنرمندانه داخل غار، 
ــرای درســت کــردن مکان استراحت سنگی،  ب
نشان می دهد که اقامت در این مکان، معمولًا 
طولانی بوده و شاید تمام ایام زمستان را در بر 
می گرفته است. یکی از دلایل اقبال انسان ها 
به زیست در غار پبده، کوچک بودن دهانه ورود 
و فراخ بودن محوطه داخلی است. به غیر از آثار 
تاریخی ماقبل تاریخ، ردپای زندگی عشایر طی 
سده های قبل، همه جای غار پبده دیده می شود. 
با این حــال، جای بسی تأسف است که دربــاره 
کهن ترین زیستگاه شناخته شده انسان در فلات 
ایران، هنوز کاوش دقیق و بررسی های همه جانبه 
انجام نشده و این مکان جذاب برای جهانگردان، 
همچنان چشم انتظار نگاه پرمحبت مسئولان و 

تلاش های مؤثر باستان شناسان است. 

 یکی از دغدغه های همیشگی 
مأموران انتظامی، از سده های گزارش تاریخی 

قبل تــا امـــروز، تعقیب سریع 
مــجــرمــان و جلوگیری از فـــرار یــا اقــدامــات 
ــن مسئله کــه نیروی  ــع ای ــت. در واق ــاس آن ه
انتظامی هر شهر یا کشور، باید به تندروترین 
وسایل روز مجهز باشد، مسئله ای جــدی و 
درخور اهمیت بوده و هست. در ایران تا پیش از 
ورود اتومبیل، معمولًا سعی می شد تا از بهترین 
اسب ها در ایــن زمینه استفاده شــود. البته 
ــب  ــرای خــریــد اس ــ ــت هـــزیـــنـــه ای بـ ــوم ــک ح
نمی پرداخت و خانه پُرَش، بخشی از پول خرید 
حیوان را به مأمور پرداخت می کرد. نمونه بارز 
چنین وضعیتی را می توان درمورد نیروهای 
قراسوران دید که به نوعی، نقش ژاندارمری و 
بعدها، نیروی انتظامی را در جاده های کشور 
ایفا می کردند. اما با ورود خودرو به ایران، از 
اوایل دهه 1300 خورشیدی، به تدریج این 
وسیله موردتوجه مقامات وقت قرار گرفت و از 
آن برای انجام عملیات پلیسی و تعقیب و گریز 
استفاده شد. ناگفته نماند که دلیل اصلی این 
اقدام آن بود که مجرمان هم تغییر وضعیت داده 
بودند و از وسایل مدرن استفاده می کردند! 
طبق گزارش های موجود، نخستین خودرو در 
زمان مظفرالدین شاه و از کارخانه رنو خریداری 
و به ایران آورده شد؛ اما در تأمین خودروهای 
پلیس، نخستین خریدها از کارخانه بنز صورت 

گرفت. در ادامه به معرفی سه خودروی اولیه 
ــان،  ــاده در شــهــربــانــی آن زمـ ــف ــت ــورد اس ــ م

می پردازیم.

بنز اس.170؛ خودروی کارآگاه علوی!	 
بنزهای اس.170، به دلیل استفاده گسترده 
ــودروی پلیس،  در سراسر دنیا، به عنوان خ
ــزو اولین  مشهور بـــود. بــه همین دلــیــل، ج
خودروهایی بود که در قالب خودروی سازمانی 
پلیس ایــران در اختیار مأموران قرار گرفت. 
این  از  نمونه هایی  شما  از  بسیاری  احتمالًا 
خــودرو را در سریال معروف کارآگاه علوی، 
با بازی به یادماندنی احمد نجفی دیده اید؛ 
خودرویی که الگوی بازشدن در جلوی آن، با 
دیگر خودروها متفاوت است. بنز اس.170، 
قــدرت بالا و توانمندی قابل قبولی داشت؛ 
موتور چهار سیلندر و حجم 1679 سی.سی، 
ــوان، به راننده این  در کنار 38 اسب بخار ت
خودرو امکان رسیدن به سرعت 122 کیلومتر 
در ساعت را مــی داد که برای شکار مجرمان 
یا تعقیب آن هــا در آن دوره، مناسب به نظر 
می رسید. این خودرو قابلیت جابه جایی در 
جاده های خاکی و سخت را که تقریباً در همه 
جای ایران وجود داشت، دارا بود. جالب است 
بدانید که این خودروها، به هیچ عنوان دارای 
چراغ گردان یا حتی آژیر نبود و این ضمایم، 

بعدها به آن ها اضافه شد.

فولکس قورباغه ای؛ محبوب آقای هیتلر!	 
ــان فولکس  ــم ــن بــیــتــل یـــا ه ــ فــولــکــس واگ
قورباغه ای خودمان، یادگاری از ایام اقتدار 
هیتلر و فعالیت های این شرکت آلمانی برای 
ساختن موتوری بود که با هوا خنک می شد. 
این خودرو، اواخر دهه 1310 به پلیس ایران 
تحویل داده شــد؛ موتوری با ظرفیت 1131 
سی.سی و توان 30 اسب بخار، می توانست 
100 کیلومتر در  به سرعت  باعث رسیدن 
ــا ایـــن حـــال، ایـــن فولکس  ســاعــت شـــود؛ ب
قورباغه ای محبوب، چندان در بین مأموران 
پلیس محبوبیت نداشت و آن ها، اس.170 را 
ترجیح می دادند؛ واقعیت آن بود که این خودرو 
شتاب کمی داشت و فقط به درد معابر شهری، 
آن هم در زمان خلوت بودن می خورد و نهایتاً 
می شد از آن در مأموریت هایی که نیازمند 
بــالا نبود و صرفاً به تحقیقات  سرعت عمل 

میدانی مربوط بود، استفاده کرد.

بنز دبلیو.180؛ بنزین خوار کم توان	 
ــد، بــعــد از دوران خـــودروســـواری  ــردی ــی ت ب
پلیس های ایــران با بنز اس.170 و فولکس 
ــدس بنز  ــرس قـــوربـــاغـــه ای، مــلــحــق شــدن م
دبلیو.180 که بیشتر آن هــا را آمریکایی ها 
می ساختند و به اسم کارخانه بنز به دولت های 
جهان سومی قالب می کردند، یک انتخاب 

نسبتاً خوب بود. خودرویی با شش سیلندر که 
بنزین را می بلعید! 2195 سی.سی ظرفیت 
موتورش بود و توانی معادل 99 اسب بخار 
داشت. با چنین خودرویی، پلیس ها یا به قول 
می توانستند  ایرانی  آجان های  قدیمی ها، 
دنبال  به  کیلومتر   160 معادل  سرعتی  با 
مجرمان بروند. دبلیو.180، سرعت بالایی 
داشت، اما مانند اس.170، مستحکم و قوی 
نبود و نمی شد خیلی روی آن در جاده های 
خاکی حساب کرد. با این حال، تقریباً تا اواخر 
دهه 1340، دبلیو.180 در ساختار پلیس 

ایران باقی ماند. 

تاریخچه استفاده از اتومبیل در نهادهای انتظامی کشور

آغاز تعقیب مجرمان با خودروی پلیس در ایران

 قاب تاریخ

کالاش ها؛ اعقاب سربازان 
اسکندر در پاکستان!

قومی  اقلیتی  کالاش ها 
که  هستند  مــذهــبــی  و 
ــرال«  ــت ــی ــاحــیــه »چ در ن
ــت سرحد  ــال ــع در ای واقـ
ــی  ــرب ــال غ ــم ــه در ش ــ ک
ــرار دارد،  ــ پــاکــســتــان ق
ظاهر  می کنند.  زندگی 
و اعتقادات کالاش ها کاملًا با مردم اطرافشان 
فــرق می کند؛ موهای بــور، چشمانی به رنگ 
روشــن و البته مذهبی که رنگ و بوی مذاهب 
ــد که  ــی را دارد. آن هـــا ادعـــا دارنـ ــای اولــیــه آری
اجدادشان، یونانی هایی بوده اند که در سپاه 
اسکندر مقدونی خدمت می کردند! این ادعا، 
البته به هیچ طریقی قابل اثبات نیست و حتی 
مطالعات ژنتیکی هم نتوانست به پژوهشگران 
در این زمینه کمک کند. کالاش ها در منطقه ای 
چندان  البته  و  هستند  محصور  کوهستانی 
ارتباط خوبی با همسایگانشان ندارند. مطالعات 
شش هزارنفری  جمعیت  روی  انسان شناسی 
آن ها نشان می دهد که چندان با اقوام همجوار 

خود اختلاط پیدا نکرده اند. 

موارد مشابه	 
جالب این جاست که در آن سوی مرز، در ولایت 
نورستان افغانستان، اقوامی زندگی می کردند 
که تا قرن 19 میلادی، اعتقاداتی بسیار شبیه 
به کالاش ها داشتند و البته بعدها، اعتقادات 
خود را تغییر دادنــد و شیوه زندگی دیگری را 
برگزیدند. مورخان معتقدند که در اعتقادات 
کالاشی، رد پای ادیــان اولیه آریایی ها وجود 
ــاور ایــن تاریخ نویسان، کالاشی ها  دارد. به ب
به دلایلی ناشناخته، قرن ها خــود را جــدا از 
سایر اقوام نگه داشتند و به دلیل فقدان ارزش 
اقتصادی یا سیاسی منطقه محل زندگی آن ها، 
کمتر موردتعرض جهانگشایان قرار گرفته اند. 
اما درباره داستان ورود اسکندر و ماجرای بقایای 
ســربــازان یونانی، تا جایی که می دانیم، این 
جهانگشایی تا رود سند ادامه یافت و پس از آن 
متوقف شد؛ بنابراین، به نظر می رسد این ادعا، 
هم به لحاظ مطالعات تاریخی و هم به لحاظ 

مطالعات ژنتیکی، شکست خورده باشد!

تاریخ خاورمیانه


